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با هم گوش کنیم.
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زمستان كم‌كم از راه می‌رسد؛ سرما و یخبندان، برفِ سفید نرم، ردّپاهای بزرگ 
توی برف، درخت‌هایی که لباس برفی می‌پوشند، شیشه‌هایی که با انگشت رویشان 

نقّاشی می‌كشيم، آدم‌برفی‌ها توی حياط و كوچه، دست‌ها و بینی‌هایی که یخ می‌زنند، 
شال و كلاه و دستکش، اتاقی که درش كيهو باز می‌شود و یکی می‌پَرد تو: »هاااای! چه 

سرده!« 
وقتی قد تو بودم، در سرمای زمستان، توی بغل بابا با صدای قصّه‌اش گرم گرم می‌شدم. 
هی می‌دویدم پشت پنجره تا ببینم زمستان ما هم آسمانش را برفی میک‌ند... و برف دانه‌دانه 
می‌بارید. با خواهر و برادرهایم توی حیاط برف‌بازی میک‌ردیم. روی برف‌ها سُر می‌خوردیم. 
شال‌گردنمان را می‌انداختیم گردن آدم‌برفی‌هایمان. حسابی که یخ می‌زدیم، می‌پریدیم توی 

خانه. دعا میک‌ردیم آدم‌برفی‌مان زود آب نشود...
حالا مجلّه‌مان هم انگار از توی همان برف‌ها سر درآورده. توی خیلی از صفحه‌هایش برف 
می‌بارد. با داستان‌هایش گرم می‌شویم. آدم‌برفی‌اش از توی کاردستی می‌زند بیرون، جشن هم 
داريم؛ جشن تولّد حضرت علی)ع( و روز پدر، عيد مبعث كه خدا بهترين آدم دنيا را پیامبر ما 

كرد. بیا با هم ورقش بزنیم.
                                                                       دوست تو: سردبیر
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همیشه بوده آشنا 		 به نام او که با دلم
به نام دوستم خدا 		 دلم همیشه می‌تپد 

بیر

یادداشت سرد

بیر

یادداشت سرد
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بر گل رویش سلامبر گل رویش سلام
آمد و لبخند زد 

سفره‌اش را باز کرد 
نان به یک گنجشک داد 

کودکی را ناز کرد 

بچّه‌های کوچه را 
روی دستش تاب داد 

غنچه‌های تشنه را 
دانه‌دانه آب داد

تا محمّد می‌رسید 
غصّه‌ها می‌شد تمام 

آخرین پیغمبر است 
لِ رویش سلام 

ُ
بر گ

مريم هاشم‌پور

ستاره‌ی مهربانستاره‌ی مهربان
او یک فرشته 
روی زمین بود

خوب و خوش‌اخلاق
مردی امین بود

با مهربانی 
تابید و تابید

مثل ستاره
در شب درخشید

مریم مهرآبادی
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ماه اتاق منماه اتاق من
سلام، علی جان! سلام

تولّدت مبارک!
 مادرم اسمتان را

دوخته با صد تا پولک

چه تابلوی قشنگی
نورنوری و روشن است

اسم شما از امشب
ماه اتاق من است

زهرا موسوی

من مثل بابامن مثل بابا
امروز چه خوش‌حالم

چون شکل تو هستم من
با عینک و موهایم

با این کت و پیراهن

شکل تو شدن خوب است
چون که تو پدرجانی
امروز به من گفتی:
به‌به! چه پسر جانی!

با هم گوش كنيمشاهده شفیعی
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کار کوچکی که بزرگ بودکار کوچکی که بزرگ بود
روزی نو‌‌ک‌ریزه به دوستانش گفت: »گوش کنید! صدای چی می‌آید؟«

گنجشـک‌ها از بـالای درخـت خرمـا نگاه کردند: دختـر کوچکی گریه میک‌رد. کیسـه‌ی 
گندمـش روی زمیـن ریختـه بـود و دانه‌هـا پخش شـده بودنـد. نوک‌ریزه گفـت: »می‌روم 

کمکش.«
بقیّـه گفتنـد: »الکـی خـودت را خسـته نکـن. تـو کـه فقـط می‌توانی یـک‌ذرّه گنـدم جمع 

کنی.«
نوک‌ریـزه گفـت: »هـر کار خوبـی بزرگ اسـت، حتّـی اگر کوچک باشـد.« و پاییـن پرید. 
یـک ‌دانـه گنـدم به نـوک گرفت و توی کیسـه‌ی دختـرک انداخت. دخترک بـه نوک‌ریزه 

نـگاه کـرد و خندیـد. اشـک‌هایش را پـاک کرد و شـروع کرد بـه جمع کـردن گندم‌ها. 
بقیّـه‌ی گنجشـک‌ها هـم پایین پریدند و کمـک کردند تا گندم‌ها جمع شـوند. وقتی تمام 
شـد، از نوک‌ریـزه پرسـیدند: »تـو از کجـا فهمیـدی هر کار خوبـی بزرگ اسـت، حتّی اگر 

باشد؟« کوچک 
نوک‌ریـزه خندیـد. دوسـتانش را جلـوی خانـه‌ی امـام علـی)ع( بُـرد و گفـت: »از آقـای 

مهربـان ایـن خانه شـنیدم.«
ت
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سلام. من پروفسور بوفی هستم. جغد دانا!
روز جشن هویج بود و مثل هر سال  با حیوانات 

به مهمانی خرگوش خان رفته بودیم.
ولی خرگوش خان ناراحت بود و می‌گفت: 

»نمی‌دانم چرا یک‌عالمه از هویج‌هایم سیاه شده‌اند!«
سرم از تعجّب یک دور چرخید: وووششش!

ل‌ربات، می‌داند چرا این‌طوری شده!«
ُ
گفتم: »هوهو! بگذار ببینم دوستم، گ

به باغچه‌ی همسایه پرواز کردم و صدایش زدم. گل‌ربات چشمک‌زنان رسید.
گل‌ربات حسگرهایش را روی خاک گذاشت و گفت: »ریشه‌ها 

خیس و نرم شده‌اند. هویج‌ها نمی‌توانند نفس بکشند. باید زودتر 
نجاتشان دهم!«

خرگوش خان خیلی هویج دوست داشت. برای همین به 
مزرعه‌اش آب بیشتری داده بود تا هویج‌هایش بزرگ‌تر ‌شوند. 

گل‌ربات آب اضافیِ خاک را بیرون کشید. بعد هویج‌های خراب 
را جدا کرد. کمی دارو و خاک تازه و کود هم به زمین اضافه کرد.

یک‌دفعه کرم خاکی سرش را از خاک بیرون آورد و گفت: 
ل‌ربات نجاتمان داد!«

ُ
»آخیش! داشتیم خفه می‌شدیم، گ

همه‌ی حیوانات زدند زیر خنده و جشن شروع شد.
خرگوش خان با شادی گفت: »هورا برای گل‌ربات که هم گیاهان 

را درمان میک‌ند و هم در مصرف آب صرفه‌جویی میک‌ند!«
من هم با خوش‌حالی فریاد زدم: »زنده باد دانشمندان 

ایرانی!«
هوهو! تا دیدار بعدی از بالای درخت بلوط!

ماجراهای بوفی

دانشمنداندانشمندان
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ربات ایرانی برای مدیریت 

کود و رشد گیاه

دانشمندان ایرانی رباتی 

ساخته‌اند که در گلخانه حرکت 

میک‌ند و با تحلیل رنگ و بافت 

برگ‌ها، میزان نیاز گیاه به کود 

نیتروژن را تشخیص می‌دهد.

این رباتِ هوشمند جلوی 

مصرف زیاد کود را می‌گیرد و 

رشد بهتر گیاه را تضمین میک‌ند.

خبر خبر
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اگرگفتی...اگرگفتی...

 چون هویج‌هایش سیاه 
شده بودند.

 بیماری مزرعه را تشخیص 
داد و درمان کرد.

  چون فکر میک‌رد هویج‌ها 
زودتر بزرگ می‌شوند.

 چون توانست راحت‌تر 
نفس بکشد.

 آب‌نبات و شکلات

پیتزای  یک  دلش  چون     
هویجی بزرگ می‌خواست.

  برای حیوانات کیک 
هویج خوش‌مزه پخت.

  چون می‌خواست در مزرعه
استخر درست کند.

  چون در آب اضافی 
حسابی شنا کرده بود.

  دارو، کود، خاک تازه و 
خارج شدن آب اضافه

1. چرا خرگوش ‌خان ناراحت بود؟

2. گل‌ربات چه کاری انجام داد؟

3.چرا خرگوش خان به مزرعه‌اش زیادی آب داده بود؟

4. چرا کرم خاکی خوشحال بود؟

5. مزرعه‌ی خرگوش خان برای درمان به چه چیزی نیاز داشت؟

با هم ببینیم

7دی 1404



لولوخُرخُرهلولوخُرخُره
عروسک‌های نمایش: لولک، کامیون، پشمک، لولوخُرخُره.

فضاسازی: اتاق نیما
]لولک و کامیون و پشمک توی طبقه‌ی دوم کمد نیما هستند.[

لولک: هیسسس! این‌قدر حرف نزنید، بگذارید فکر کنم!
کامیون: من از اوّل می‌دانستم زیر این تخت خبرهایی هست.

پشمک: من یک بار رفتم زیر تخت، آنجا فقط خرت‌وپرت‌های نیما بودند.
لولک: باید نوبتی نگهبانی بدهیم و اجازه ندهیم بیاید اینجا.

پشمک: من که نمی‌توانم نگهبانی بدهم!
کامیون: چرا؟!

پشمک: چون ما خرس‌های قطبی یک‌دفعه به خواب می‌رویم.
]صدای خُرخُر شنیده می‌شود و لولوخُرخُره از زیر تخت بیرون می‌آید.[

کامیون: ]آرام[ وااای! ترسناک‌تر شده!
پشمک: من که خوابیدم! خروپف...خروپف...

]لولوخُرخُره چنگک‌هایش را بالا می‌آورد و به‌سمت کمد می‌رود.[
لولوخُرخُره: ]عصبانی[ شما که هنوز توی کمد هستید!

لولک: ما از اوّل همین‌جا بودیم.
لولوخُرخُره: ولی آخرش باید از اینجا بروید.

لولک: چرا؟!
لولوخُرخُره: از این به بعد این کمد مال من است.

کامیون: یعنی زیر تخت مال ما باشد؟!
لولوخُرخُره: نه. آنجا مخفیگاه من است. شما باید از 

این اتاق بروید.
لولک: ما جایی نمی‌رویم.

]لولوخُرخُره چند تا مداد نوک‌تیز به‌سمت 
کمد پرت میک‌ند.[

کامیون: آخ! چه مداد نوک تیزی!
لولک: چی شد؟!

کامیون: مداد خورد به چراغ جلویی من.
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نمایشنامهنمایشنامه

نمایشنامه‌ي عروسکینمایشنامه‌ي عروسکی
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لولوخُرخُره: ]خُرخُر میک‌ند[ من می‌روم وسایلم را بیاورم.
]لولوخُرخُره زیر تخت‌خواب می‌رود.[

کامیون: شبیه همه‌چیز هست.
پشمک: چرخ‌هایش شیبه چرخ‌های جرثقیل قدیمی نیما هستند.

کامیون: چه چرخ دنده‌هایی هم داشت!
پشمک: ]بالشش را برمی‌دارد[ من که رفتم.

لولک: کجا؟!
پشمک: از پنجره می‌پرم پایین و یک جای جدید برای خودم پیدا میک‌نم.

کامیون: من هم باید قایم بشوم! 
پشمک: لولک، تو کجا می‌روی؟

لولک: من همین‌جا می‌مانم.
]پشمک از توی کمد پایین می‎پرد. پرده‌ی پنجره را کنار می‌زند تا برود.[

لولک: باید لولوخُرخُره را بگیرم.

صدای خُرخُر لولوخُرخُره می‌آید.
لولک: آمد...

لولوخُرخُره: تو که هنوز نرفتی!
لولک: چرا باید به حرف تو گوش کنم؟!

لولوخُرخُره: چون من قوی و پرزورم.
]لولوخُرخُره چند مداد به‌سمت لولک پرت میک‌ند. لولک از کمد پایین می‌پرد.[

لولک: تو از خرت‌وپرت‌‎های زیر تخت‌خواب درست شده‌ای.
]لولوخُرخُره به‌سمت لولک می‌رود.[

لولوخُرخُره: از چرخ‌دنده‌های من نمی‌ترسی؟!
لولک: من از هیچ‌چیز نمی‌ترسم.

]لولک دست‌هایش را دور لولوخُرخُره حلقه میک‌ند.[
پشمک بالشش را به‌سمت لولوخُرخُره پرت میک‌ند.

 لولک: پشمک! تو نرفتی؟!
پشمک: ]می‌خندد[ نه، من که دوستم را تنها نمی‌گذارم.

]کامیون به‌سمت لولوخُرخُره می‌آید.[
کامیون: آهای لولوخُرخُره! چرخ‌های جرثقیل را بده!

]پشمک و لولک وسایلی را که لولوخُرخُره از آن‌ها ساخته شده برمی‌دارند و توی کامیون می‌ریزند. 
از لولوخُرخُره فقط یک بطری آب می‌ماند.[

والدین عزیز، با اجرای نمایشنامه، کودکان فرصت ابراز خود را می‌یابند و روحیه‌ی تعامل   در آن‌ها 
تقویت می‌شود. عروسک‌های اين نمايشنامه به شيوه‌ای خلّّاقانه با بطری‌های بازيافتی ساخته می‌شوند و 

دست كودک در انتهای باز آن‌ها فرو‌می‌رود. برای این اجرا با آن‌ها همراهی کنیم.
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گولّه‌برفی بین دو تیم آدم‌برفی‌های دماغ‌هویجی و آدم‌برفی‌های دماغ‌گوجه‌ای منتظر‌بود. 
سوتِ داور که بلند ‌شد، از جا پرید. 

بازیکن‌های دو تیم گولّه را برای هم پاس ‌دادند. 
گولّه‌برفی خطای یکی از هویجی‌ها را دید، امّا داور ندید. 

هویجیِ‌ خطاکار با گولّه‌برفی خوش‌حال به‌طرف دروازه‌ی دماغ‌گوجه‌ای‌ها دوید. 
امّا گولّه‌برفی، با یک حرکتِ پیچ‌پیچیِ عجیب، راهش را کج ک‌رد و توی دروازه‌ی‌ دماغ‌هویجی‌ها 

پرید.
ـــل!«

ُ
ـــل! گ

ُ
»گ

گولّه‌برفی خندید و گفت: »حق به حق‌دار رسید!«

 تصویرگر:  متین السّادات حسینی‌نژاد

گولهّ‌برفی فوتبالیستگولهّ‌برفی فوتبالیست
 لاله جعفری

قصّه‌هاى ريزه‌ميزهقصّه‌هاى ريزه‌ميزه
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  برف می‌باريد و آدم‌برفی خانه‌ها 
را نگاه‌ می‌كرد. 

برف‌‌  پشت‌بام‌ها  روی  همه 
پارو می‌كردند. 

كه  بود  پيرزن  خاله  فقط 
كسی را نداشت. 

خانه‌ی  در  رفت  برفی  آدم 
خاله پيرزن و گفت: »آمده‌ام برف‌ها را پارو ‌كنم.«

خاله پيرزن خوش‌حال شد. 
آدم برفی به پشت‌بام رفت. تا نزدكيی‌های صبح برف‌ها را پارو كرد و عرق ريخت.

صبح كه شد، پشت‌بام تميز شده ‌بود امّا از آدم برفی خبری ‌نبود. 
پارو وسط پشت‌بام بود و يک هويج و دو تا دُكمه هم كنارش. 

بچّه‏غول گفت: »وااای! همه‌جا سفید شده!«
مامان غوله گفت: »برف آمده، لباس پشمی بپوش!«

امّا بچّه‏غول همین‏طوری از غار بیرون دوید و تا شب 
برف‏بازی کرد.

بالأخره خوابش گرفت و برگشت. مامان و بابا خواب 
بودند. 

بچّه‌غول یخ زده بود. 
کلاه و شال‏گردنش را پوشید، امّا گرم نشد.

جلیقه‌ی بابا را پوشید، امّا گرم...
جوراب‏های بلند مامان را پوشید، امّا...

بچّه‏غول به غار نگاه کرد و با  خنده گفت: 
»وااای! چه جای گرمی!«

صبح مامان غوله و بابا غوله زیر لحافشان یک 
گلوله‏ی پشمی بزرگ دیدند که خُرخُر میک‏رد.

 یگانه مرادی لاکهیک جای گرمیک جای گرم

برفبرف محمدرضا شمس
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جوجه‌برفیجوجه‌برفی
جیک و جیک و جیک جیکستان 

جوجه‌ای رفت دبستان 
نی

سی
لح

دا
عب

ور
ه پ

طم
 فا

ر: 
رگ

وی
ص

 ت

شعرشعر

دوروبرش برف برف
روی سرش برف برف

بال‌وپرش برف برف

گفت حالا من کی هستم؟
یک جوجه‌برفی هستم

زهرا موسوی
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دو تا دوستدو تا دوست
مانند پنبه هستم
از آسمان پریدم

روی پرت نشستم 

ابر قندیابر قندی
در آسمان یک ابر 

خود را تکان می داد
یک‌دفعه قندانش 

از دست او افتاد

گفتی: »چقدر سردی!«
خندیدی و برایم 

هی جیک و جیک کردی 

من ساکتم، تو پُر حرف 
امّا دو دوست هستیم:

گنجشک و دانه‌ی برف
مریم هاشم‌پور

به به! حیاط ما 
حالا پر از قند است!

برف آمده امشب 
پس وقت لبخند است!

زهرا شفیعی ینگابادی
با هم گوش كنيم
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بابا غولیِ مهربانبابا غولیِ مهربان
  لاله جعفری 

شب بابا غولی خسته از کار به خانه رسید. دید همه‌ی چراغ‌ها خاموش‌اند.
با خودش گفت: چرا صبر نکردند بابا غولی برسد، بعد بخوابند؟

بابا ‌غولی رفت توی آشپزخانه تا یک لیوان آب بخورد. امّا دید هیچی لیوان نیست.
رفت توی اتاق تا از خانم غولی بپرسد لیوان‌ها کجا هستند. 

دید خانم غولی نیست و درِ کمدِ لباسش هم باز است.
بابا غولی رفت توی اتاق هفت تا بچّه‌اش که بپرسد مامان 

غولی کجاست.
دید هفت تا بچّه‌اش نیستند و درِ کمدِ لباس‌هایشان هم باز 

است.
بابا غولی با خودش گفت: چرا صبر نکردند من را هم با 

خودشان ببرند به مهمانی؟!

داستانداستان

 تصویرگر:  متین‌السّادات حسینی‌نژاد
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بابا غولی غصّه‌دار شد و گفت: آن‌ها دیگر بابا غولی‌شان را دوست ندارند...
بعد مثل همه‌ی وقت‌هایی که غصّه‌دار می‌شد، رفت سراغ یخچال و آن را

سروته کرد توی دهانش. 
هرچی خوراکی توی یخچال بود ریخت توی شکمش.

شکم بابا غولی باد کرد و باد کرد. چشم‌هایش پف کردند و خوابش گرفت.
بابا غولی رفت توی اتاقش تا بخوابد که یک‌دفعه پق... چیزی ترکید. 

شکم بابا غولی ترکید؟ نه، صدای پق از پذیرایی آمد.
بابا غولی گفت: »آنجا چه خبر است؟« و چراغ پذیرایی را روشن کرد. 

یک‌دفعه مامان غولی و هفت تا بچّه غول با هم گفتند: »بابا غولیِ مهربان، روزت 
مبارک!«

بابا غولی از ته دل خندید. بادکنکی را که ترکیده بود برای یادگاری توی جیبش 
گذاشت.

بابا غولی دیگر غم نداشت. 
امّا انگار یک غصّه‌ی کوچولو داشت: شکمش، از بس پر بود، 

برای شربت‌ جا نداشت.
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کاموا برفی کاموا برفی 
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قصّه‌ی دیدنیقصّه‌ی دیدنی

»لی‌لی! دکمه 
چی شد؟«

»لی‌لی! میل 
بافتنی چی شد؟«

»لی‌لی! قرقره 
چی شد؟« 

آاااخ!!! وای 
وای وای!!!

این‌جوری که نمی‌شود! 
قرار بود دوتایی کاموابرفی 

درست کنیم...
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بالأخره 
رسیدم!

الآن، به‌جای یک 
کاموابرفی، سه تا 
کاموابرفی داریم!

با هم ببینیم
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هدیه‌ای با عشقهدیه‌ای با عشق
ایلایزا گفت: »امیدوارم مامان بزرگ از هدیه‌اش خوشش بیاید! من کادویش کنم؟«

بابا گفت: »حتماً. بگذار چسب و کاغذکادو برایت بیاورم.«
»می‌خواهم روی آن پاپیون بزنم.«

بابا خندان گفت: »معلوم است که می‌توانی یک‌عالم پاپیون بزنی.«
ایلایـزا کاغـذ را دور جعبـه پیچید. کاغـذ رنگارنگ بود. پاپیون‌ها هم خیلی قشـنگ بودند.  

پاپیـون ‏زدن هم خیلی کیف داشـت.
ایلایزا داشت فکر میک‌رد به چه چیزهایی می‌شود پاپیون زد. بنابراین دوروبر اتاق را نگاه 

کرد و نامه‌ای روی میز دید. تصمیم گرفت آن را هم کادو کند و پاپیون بزند. 
خواهر  زد.  پاپیون  و  کرد  کادو  هم  را  آن  کرد؛  پیدا  شیرینی  یک 
کوچولویش، سادیه، کنارش نشسته بود و دوروبرش پر از کتاب بود. 
ایلایزا یک کتاب را کادو کرد و پاپیون زد. سادیه کاغذکادو را پاره کرد 

و نخودی خندید.
کفش‌های بابا کنار در بودند. ایلایزا آن‌ها را هم کادو کرد و پاپیون زد.

بابا با تعجّب به هدیه‌اش نگاه کرد و گفت: »ایلایزا!«
ایلایزا گفت: »تعجّب کردی، بابا؟«

»خب، دارم فکر میک‌نم چی توی آن است!«
بابا کاغذکادوی هدیه‌اش را باز کرد و خندید: »کفش‌هایم!«

و یک پاپیون روی سر ایلایزا گذاشت.
ایلایزا گفت: »حالا خودم هم یک هدیه‌ام.«
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داستانداستان
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  ایده: لاله جعفریبازی بازی 

اوّل حدس بزن توی هر کادو چیست. بعد نقطه‌چین‌ها 
را به هم وصل کن تا ببینی آیا حدست درست بوده يا نه.

د حضرت عيسی)ع( 
تولّ

و آغاز سال نوِ ميلادی مبارک‌!
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از طرف شمااز طرف شما

از این نقّاشی‌ها را شما فرستاده‌اید.  بیرون  نقّاشی  از هر  تکّه  یک 
آن هم تکرار شده.

السّون و ولسّون
هر تکّه رو به نقّاشی خودش برسون! با خطی که میک‌شی 

وّل
س ا

كلا
د، 

دمن
سو

ار 
به

وّل
س ا

كلا
ر، 

ی‌پو
ذر

ا آ
جان

وّل
س ا

كلا
ی، 

مان
سلی

ب 
زین

 ایده: لاله جعفرینقّاشی تو، بازی من نقّاشی تو، نقّاشی تو، بازی من بازی من 
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www.roshdmag.ir/u/3IHاگر دوست داری، نقّاشی‌هایت را به نشاني زیر بفرست:دوست داری برای نقاشّی تو هم بازی بسازیم یا قصّه بنویسیم؟
بچّه‌ها كانال‌های مجلّه را در پیام‏رسان‏های شاد و بله دیده‌اید؟

موشن و پادپخش‌های زیبا داریم.
 http://shad.ir/koodak_roshd
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آدَم‌بَرفی تَمامِ خانه را تمیز کرده بود. میوه و شیرینی آورده 

بود تا نَنه سَرما بیاید و بَرایش داستانِ قَشَنگی بگوید. 

نَنه سرما دیر کرده بود. آدم‌برفی نِگران بود. به باد گُفت 

بِرود و بِبیند ننه سرما کِی می‌‌آید. 

باد رفت. وَقتی بَرگَشت، گُفت: »ننه سرما پایَش دَرد می‌کُند. 

نِمی‌توانَد بیاید.« 

آدم‌برفی گفت: »پس باید خودَم بِرَوَم پیشِ او.« آن‌وقت میوه 

و شیرینی را بَرداشت و رَفت. 

ننه سرما کجاست؟ننه سرما کجاست؟

خوانم
خودم می‌

خوانم
خودم می‌

دی 1404 22



رفت و رفت و رفت تا رسید به رودخانه. آدم‌برفی از آب 

می‌تَرسید، چون اگر در آب می‌افُتاد، برفَش آب می‌شد. 

 پس به باد پَیام داد تا رودخانه را تَبدیل به یَخ کُند. 

باد وَزید. سَرد و سرد و سردتر شد. رودخانه یخ زد. 

آدم‌برفی از روی یخِ رودخانه رَد شُد و به خانه‌ی ننه سرما 

رسید. 

ننه سرما از دیدنِ آدم‌برفی شاد شُد. آن‌وقت دوتایی نِشَستَند 

و میوه و شیرینی خوردند. 

ننه سرما داستانِ قشنگ و بامزه‌ای گفت.
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با هم ببینیم

به  بازی‌هایت  توی  حالا  تا 
فضا سفر کرده‌ای؟

برای اینکه فضانورد بشوی، حتماً سفینه‌ی فضایی یا 
موشک یا فضا‌پيما درست کرده‌ای.

و حتماً با دوستان یا خواهر و برادرت سوار این سفینه‌ی باحال 
شده‌اید و خیال کرده‌اید دارید توی فضا حرکت میک‌نید.

راستی، با چه وسایلی می‌شود سفینه‌ی فضایی ساخت؟ 
درباره‌ی سفر انسان به فضا فیلم‌های زیادی ساخته شده‌اند. یکی از این 
فیلم‌ها درباره‌ی پسر کوچولویی است به اسم صدرا. صدرای قهرمان خیلی 
تلاش میک‌ند که بتواند یک فضاپیما بسازد. البتّه یکی هم ساخته و خواهرش 
سارا را تقریباً هر روز سوار آن میک‌ند و با هم به فضا می‌روند و حسابی با هم 

بازی میک‌نند.
بله، درست فکر کردید! صدرا با کمک دوستانش و با وسایل بازیافتی 

خانه یک فضاپیمای جالب درست کرده و سعی میک‌ند هر روز آن را 
بهتر و کامل‌تر کند.

اگر دلت می‌خواهد بدانی صدرا کیست و چطور توانسته 
فضاپیما بسازد، بیا با هم به تماشای نوسا بنشینیم.

نوسانوسا
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ت کتاب
ت کتابدست در دس
دست در دس

✿   بابا دنیا را برای من می‌آوردبابا دنیا را برای من می‌آورد      
وقتی بابا سر کار می‌رود، یواشکی کاغذهای ریزه‌میزه‌ی بامزه 
و  می‌بوسد  را  من  خیس  گونه‌های  او  می‌گذارم.  جیبش  توی 

می‌گوید: »ممممم، چه بوس بانمکی!«
خیلی از بابا و مامان‌ها با قطار، اتوبوس یا ماشین خودشان سر 

کار می‌روند...
اما بابای لو در دل کوه‌ها، صحراها و اقیانوس‌ها مسیرش را 
پیدا میک‌ند، چون عکّاس روزنامه است. او به لو می‌گوید به 
دنیا آمده تا دنیا را کشف کند. او هر بار که برای کشف دنیا و 

عکس گرفتن می‌رود، برای لو چیزهای مختلفی می‌آورد. می‌خواهی 
بدانی او کجاها می‌رود و برای لو چه چیزهایی می‌آورد؟ این کتاب قشنگ را بخوان 
تا همراه با لو و پدرش دنيا را كشف كنی.                                                                         

 نویسنده و تصویرگر: جنی سو کاستسکی ـ شاو
 مترجم: زهرا آذرخش             انتشارات کتابخورها

شیشه‌ی پنجره هزار تکّه شد. بابا توپ‌به‌دست از خانه بیرون آمد.
»اینجا چه خبر است؟ لوکاس، تو شیشه‌ی پنجره را شکستی؟«

و آن‌وقت بود که لوکاس راستش را نگفت و گرفتاری‌اش شروع شد. اولش شب خوابش نبرد، 
ولی کمک‌م چیزی سنگین روی گردنش نشست...

فکر میک‌نی لوکاس با این وضعیت چه کار کرد؟ این کتاب قشنگ را بخوان تا از آن چیز 
سنگین سر دربیاوری.

 نویسنده: تیه‌ری روبرکت             تصویرگر: استل منس
انتشارات ميچكا  مترجم: شادی پزشک‌نیا             

✿   دروغی به بزرگی یک فیلدروغی به بزرگی یک فیل

نوسانوسا
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مال یا پوچ؟مال یا پوچ؟

با هم برویم به گيلانبا هم برویم به گيلان

من در استان گیلان زندگی میک‌نم. 
بیشتر وقت‌ها  با خواهرم و گاهی با بچّه‌های مهمان‌ها »مال یا پوچ« بازی میک‌نیم. 

ل( می‌گوییم. بعد  به دو گروه 
ُ
ما کاغذ کوچکی را فشرده و گلوله میک‌نیم و به آن مال )گ

تقسیم می‌شویم. گروه اوّل مال را در دست‌های همدیگر جابه‌جا و مخفی میک‌نند. آن‌ها 
باید مواظب باشند که افراد گروه روبه‌رو متوجه نشوند مال دست چه کسی است. بعد 
مشت‌هایشان را به گروه روبه‌رو نشان می‌دهند. آن‌ها به‌نوبت باید حدس بزنند مال در کدام 

مشت است. 

بفرمایید  بفرمایید  باقلاقاتُقباقلاقاتُق
خواهرم می‌گوید: 

»باقلاقاتوق را باید با مرغانه )تخم‌مرغ( بخوریم.«
من می‌گویم:

»نه‌خیر! باید با دهانمان بخوریم.« 

بچّه‌های  ایرانبچّه‌های  ایران
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لالاییلالایی
چند روز پیش به مامان‌بزرگم گفتم از ‌قدیم‌ها و مادرش برایم چیزی بگوید. 

می‌خوانده.  )لالایی(  گاره‌سَری  برایش  مادرش  گفت  هم  او 
آن‌وقت یک گاره‌سَری را که یادش بود برایم خواند:

شالی شالی تَره دَردی بگیره )شغال شغال تو را درد 
بگیرد!(

می عزیز کوچیکه خوابیه بگیره )عزیز من کوچک 
است خوابش ببرد(

شالی شالی بشو آواره ببو )شغال شغال! برو آواره 
شو!(

می عزیز کوچیکه آروم بگیره )عزیز من کوچک 
است آرام بگیرد(

• از الهام قربانی سپاسگزاریم که این مطالب را برایمان فرستاد.

بچّه‌ها كانال‌های مجلّه را در پیام‏رسان‏های شاد و بله دیده‌اید؟
موشن و پادپخش‌های زیبا داریم.
 http://shad.ir/koodak_roshd

• تـو اهـل کجـای ایرانی؟ آنجا چه بازی‌هایـی میک‌نید؟ برایم بنویس 
و به نشـانی مجلّه‌ی رشد کودک بفرست:

http://shad.ir/koodak_roshd

تو اهل کجایی؟تو اهل کجایی؟

معمولًا اوّل پوچ را حدس می‌زنند و می‌گویند: »ای 
ل برسند. وقتی 

ُ
پوچه!« )یعنی این پوچ است( تا به گ

ل برسند، با خوش‌حالی می‌گویند: »مالِ هَدی!« 
ُ
به گ

)یعنی گل را بده.( وقتی گروهی برنده مِی‌شود، با 
شادی زیاد می‌خواند: »اَمه بَبُردیم! شَمه بباختین!« 

)ما بردیم، شما باختید!(
بزرگ‌ترها  که  دارد  هیجان  بازی  این  آن‌قدر 
از ما خواهش میک‌نند آن‌ها را هم بازی بدهیم. 
اگر بقیّه‌ی بچّه‌ها موافق باشند، گاهی می‌گذاریم 

بزرگ‌ترها هم با ما بازی کنند! 

با هم ببینیم
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بازی و سرگرمی
بازی و سرگرمی

ت. 
ی شیخ زاهد گیلانی در شهر لاهیجان اس

اینجا بقعه‌
گ‌آمیزی کن. 

گ نشده مثل الگو رن
روی گنبد، جاهایی را که رن

گ اضافه کنی؟
چه نقّاشی‌های دیگری می‌توانی  به این تصویر قشن

سيم محمّدي
  ايده: ن

صادقي
ضيه 

صويرگر: مر
  ت

با هم ببینیم

گ آمیزی
رن
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ف در شهر 
اینجا آرامگاه سیّد جلال‌الدّین اشر

ف را با 
ت. سردر و کتیبه‌های دو طر

آستانه اس
گ‌آمیزی کن.

ت رن
ی خود

سلیقه‌

با هم ببینیم

ایـن شـکل‌ها کجـای تصویرنـد؟ 
گ‌ بـزن.

آن‌هـا را پیـدا کـن و رنـ

بگرد و پيدا كن
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تو خیلی از حروف الفبا را یاد گرفته‌ای و می‌توانی با حرف‌هایی که 
خوانده‌ای بازی‌های جالبی کنی. تا حالا اسم‌فامیل بازی کرده‌ای؟ 

همین حالا شروع کن:

شهرحیواناشیاغذامیوهاسم

سبدسارا

مارموز

پاکدشتپیتزا

شالشیرین

خِرسخرمالو

زنبیلزیور

بازی و سرگرمیبازی و سرگرمی
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سارا و سینا به شمال کشور رفته‌اند تا گوزن زردایرانی را از نزدیک ببینند. 
برای اینکه شكل این گوزن بامزه را بکشی، از قسمت شطرنجی کمک بگیر.

گوزن گوزن زردزرد ايرانی ايرانی
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قاب آدم‌برفیقاب آدم‌برفی

۱. یک مقوّا به ابعاد ده‌ سانتی‌متر در ده‌ سانتی‌متر ببُر و 
چوب‌بستنی‌ها را روی آن بچسبان.

2. خمیر بازی سفید را با دست فتیله کن تا مثل مار شود. 
3. فتیله را مثل حلزون بپیچان.

4. بدن آدم‌برفی را روی مقوّا بچسبان.
5. حالا سر آدم‌برفی را هم‌ مثل بدنش درست کن و 

بالای بدنش بچسبان.
6. شال گردن را با کاغذرنگی درست کن و روی 

خمیر بچسبان.
7. کلاهش را هم به همین ترتیب درست کن.

8. خمیر آبی و خمیر سفید را با هم مخلوط کن و 
گلوله‌های ریز درست کن. 

9. گلوله‌های ریز  را جای برف‌های دوروبر 
آدم‌برفی بچسبان.

خودم مى‌سازمخودم مى‌سازم
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چطوری بسازم؟چطوری بسازم؟

چی لازم دارم؟چی لازم دارم؟
��  مقواّ �� خمیر بازی �� چوب بستنی 

�� کاغذ رنگی ��  چسب و قیچی
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با هم گوش کنیم.

ایران، قلبم
می‌تپد برای تو

ایران، ایران
جان من فدای تو
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